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 مقدمه.1

ي خطـ هماننـد زمان،يوستهيپ گذر. استي زندگريانكارناپذيهاتيواقعازييك زمان،

 انـد وستهيپهمبهكهينتكرارناشدو فردبه منحصرييهالحظه ها؛لحظهاز متشكل است

در،اسـت خـورده گـره»زمان«باماي زندگكهچنانمه. دهنديم شكلرا زمانريزنجو

 سـخنبه. استي زندگ بازنمودت،يروارايز است؛ريانكارناپذ زمان حضورز،ينتيروا

ي سادگبه انساني زندگ: زمان نواختيك گذربه دادن شكلي برا استي كوشش گر،يد

 ونـديپ است، شدهدهيكش مرگتا تولدانيمكه زمان ممتدخطبهو است عبور حال در

 شـكلآنبهو كندريتصورا شكليبواليس حركتنيا كوشديمتيروا اما. خورديم

(ببخشد  وجـود ضـرورتهي ـتوجدر)Paul Ricoeur(كـورير پـل)6: 1980ت،يوا.

يژگيونيهمبه،يآدمي زندگدر داستان ،يواقعـي زنـدگدر زمان بودنيازپيگريعني

يوسـتهيپ حركـتنيـابهدنيبخش سامانو دادن شكلرا داستان نقشو كنديم اشاره

(دانديم نواختكي  ـرواريناپـذييجـدا جـزو زمـان،نيبنابرا) 162: 1992 كور،ير. تي

. اسـت زمـان قالـبدر رخـدادهادنيكشريتصوبهت،يرواهري مبناو شالودهو است

 اسـتي زمـاني تـوالبيترتبه حوادث نقل داستان،:كه دارددهيعق فورستركهياهگونبه

را رنـگيپو زمـانانيم ارتباط ارسطو،ي آرابه استنادبا كور،يرو)66: 1369 فورستر،(

دي ـتأك حـوزه،نيـادري زمانمنـدوتيـعلانيـم ارتباطبرو كنديمليتحل،تيروا در

(ورزديم )18: 1383 كور،ير.

نيترعمدهازييككه دارد وجودييهاتفاوتت،يروا زمانويميتقو زمانانيم اما

 بـارهنيـادر كـورير. اسـتيميتقـو زمـانيحوزهدرانيپاو آغازينقطه نبود ها، آن

يدر زندگي واقعي، هيچ چيزي وجود ندارد كـه بتـوان آن را نقطـه«كه دهديمحيتوض

د. آغاز يك روايت دانست يمـن از لحظـه. گم شده است،ر ابهام ابتداي كودكي حافظه

در. ام كه متعلـق بـه مـن نيـست تولد به تاريخي پيوند خورده مـرگ مـن نيـز سـرانجام

)160: 1992ريكـور،(».شـود هاي كساني كه پس از من خواهند ماند، بازگو مـي داستان

 ـروايعرصهدركه استي حالدرنيا وانيـپاو آغـازكي ـتفك بـدون تـوانينمـت،ي

)61: 1382ن،يمارت(.ديكشريتصوبهراآن زمان،ي طولانخطازي مقطع كردن مشخص

ي هـا تفاوتيميتقو زمانوتيروا زمانانيم ان،يپاو آغازينقطه وجوداز گذشته

 حركـت هـمآنو دارد وجود امكانيك تنها،يميتقو زماندر. دارد وجودهميگريد
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 ـروادر امـا. اسـت حال زمانيوستهيپو ثابتريمس در  توانـديمـريسـ خـطنيـات،ي

يدهيـعق بـه. يابـدرييـتغ،نـدهيآيا گذشتهبه حركتبا ثابت،ريمسنياو شود شكسته

 بلكـه؛آورد وجـود بـهرايتـيروا توانـدينميي تنهابه حوادثيخطي توال تودوروف،

،خواهـديمـ خودكهنهگوآنرا حوادث،برديم كاربهكهيي گشتارها كمكبه سندهينو

(گذارديمهم كناررا مشترك عناصرو كنديمجاجابه )11: 1371 اخوت،.

 ـروا زمـان بـهيميتقو زماناز حركتريمس رخريمـسنيـادر كـهي راتـييتغوتي

ي بررسـ،بـسامدو تـداوم نظـم، بخـش سـهدر عمدتاي شناستيروا دانشدر،دهديم

 زمانليتحلوي بررس. زننديم رقمراتيروا زمان واحد مبحث سه،هرنياكه شوديم

 خـود بـهراي فارسـاتي ـادبيعرصـه گرانپژوهش توجهرياخيهاسالدرت،يروا در

 همكارانو زادهنيغلامحس. استدهيرس چاپبهنهيزمنيادرزيني مقالاتو كرده جلب

 ـدروي اعراب«تيروادر زماني بررسبه) 1386( . انـد پرداختـهيومثنـ اول دفتـراز»شي

 ـحكاازي برخـدرراي زمـانيدامنـه) 1387(همكاروي امام ي بررسـيمثنـوي هـاتي

ي براآنازي برداربهرهويهقيبخيتاردرتيروا زماني بررسبه) 1387(صهبا. اندكرده

يرابطـه) 1388(همكـارانوي رجب زهرا. است پرداخته،داستانبهخيتار كردنكينزد

. انـد كـردهي بررسـيمثنو اول دفتراز پادشاهوزكيكنتيحكادرراقيتعلو زمانانيم

 عـلاوه البتـه. است پرداخته سووشون رماندر زمان عاملي بررسبه) 1387(زيني اردلان

زيـن گـريد مقـالاتي برخدر اند،پرداختهتيروا زماني بررسبه منحصراكهيمقالات بر

در وجـو جـست امـا. اسـت شـدهي بررست،يروابه مربوط مباحثگريد كناردر زمان

 ـروايحوزهدر،دمنهولهيكليدربارهدهيرس چاپبهيها پژوهشينهيزم ،يشناسـتي

 پـراپ،ريـميولادي آرا اسـاسبرتيرواي شناسختيرثمبحدر تنهاكه دهديم نشان

 امـا؛انـدهپرداخت دمنهولهيكلاز منتخبتيحكادهي بررسبه) 1387(همكاروينيپرو

. است نشده انجام كتابنيايدربارهي پژوهشت،يروا زمان موضوع در

 روايتدر تحليل زمان.2

نيـا. اسـت متفـاوتيميتقـو زمـانباتيروا زمان،شد دادهحيتوض مقدمهدركه چنان

ــاوت ــدانرا تف ــوني منتق ــت ژرار چ ــونير،)Gerard Genette()1980(ژن ــان م  كن

)Rimmon – Kenan()1983 (تولانو)Toolan ()1988 (نيـااز. انـد كـردهي بررس
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يميتقو زمانليتبدريمساو. روديم شماربه حوزهنيا پردازهينظرنيترمهم ژنت ان،يم

 پـژوهش هـدف. بـسامدو تداوم؛نظم: است كردهميتقس بخشسهبهرايي روا زمان به

 كـهيرونيـااز امـا؛اسـتهدمنـو لـهيكلي فرعيهاتيحكادر تداومي بررس حاضر،

ي بررسـبه بخشنيادر دارد، قرارگريد مبحثدوبا تنگاتنگي ارتباطدر تداوم مبحث

 ابتـدا تـداوم، مبحـثبري اصلديتأكليدلبه. پرداختميخواه گانهسه مواردنيايهمه

.شد خواهد پرداخته بسامدو نظمي بررسبه سپسوآنحيتوض به

)Duration(تداوم.2.1

 گـذر،يميتقـو زمـاندر. اسـتتيروا زمانليتحليهابخشنيترمهمازييك تداوم،

ي سرعتو روند،زمان  ـروادر زمانريتصو اما؛دارد مشخصو نواختكي  همـوارهت،ي

 سـاعت يـكدر كـهرايي مـاجرا تـوانيم مثلاًرايز ست؛يني واقع زمانبر منطبق كاملا

 ـتعردر. كردانيبقهيدقيكدر تنها،است افتاده اتفاق انيـم نـسبترا تـداوم،يكلـفي

بـراي)73: 1387 كنـان،(.انـد دانـستهآن)تيروا(انيب زمانو داستان زمان مدت طول

و زمـان)Discourse time( ميـان زمـان بيـان،ورود به اين بحث بايد در گام نخست

است كه بـه طـور متوسـط زمان بيان، مدت زماني. رق بگذاريمف)Story time(داستان

مي،براي خواندن متن  مي صرف ،ها، خطوط يا صفحات متن تواند با تعداد كلمه شود كه

رخ. گيري شود اندازه با. دادن داستان شده است زمان داستان، زماني است كه صرف البته

سـان نيـست، ژنـت عقيـده توجه به اين واقعيت كه سرعت خواندن افراد گوناگون يـك 

و زمان داستان) وگوگفت(تنها در ديالوگ دارد كه  ،است كه تطابق كامل ميان زمان بيان

(شودايجاد مي در توضـيح تفـاوت ) Manfred John( مـانفرد جـان)35: 1980ژنت،.

و زمان داستان  مي،ميان زمان بيان تنهـا» اوليس«اي صفحه 650تمام رمان«: نويسد چنين

مي18در  يگـستره» ....درپي گذشـت ها پي سال«يدر جمله كه گذرد؛ در حالي ساعت

)57: 2005جان،(». امتداد يابدهازمان ممكن است تا قرن

گذر روايت، بايد اين دو، يعنـي زمـان ) Tempo(ابي به سرعت يا گاميبراي دست

و زمان داستان را با هم مقايسه كرد   زيـر بـهيگانـه هاي پـنج از اين مقايسه، حالت. بيان

:آيدميدست



و دمنه بررسي تداوم زمان روايت در حكايت 31 ـــــــــــــــــ ـــــــــــ هاي فرعي كليله

هم: شتاب ثابت.2.1.1 )Isochrony(زماننمايش

و زمان بيان آن تقريبا يكسان است اين حالت معمولا زماني. در اين حالت، زمان داستان

يبـه خـود بگيـرد يـا بـه شـيوه)Scenic(آيد كه روايت، شكل نمايـشي به وجود مي 

ت. ارائه شود) وگوگفت(ديالوگ هـاي هاي مبحث حالت بنديقسيمبيان نمايشي، يكي از

و است كه به بيان جريـان پيوسـته ) Narrative modes(روايت اي از حـوادث جزئـي

هاي اصـلي روايـت بيان نمايشي، يكي از حالت)95: 1980ژنت،(شود مفصل، گفته مي 

. رودبه شمار مي

)Acceleration( افزايش سرعت:شتاب مثبت.2.1.2

رخدر تسريع يا شتاب، شـكل اصـلي. تر از زمان داستاني آن استدادها، كوتاه زمان بيان

 بيـان. اسـت گـوييا فـشردهيـ)Summary( بيان خلاصـهيشتاب مثبت روايت، شيوه 

در اين حالـت،. هاي روايت است هاي مربوط به مبحث حالت خلاصه نيز يكي از بخش

و متمركز را فهرست اي از حوادث پي راوي رشته  ات،يو بدون پرداختن به جزي وار درپي

. هاي اصلي روايت استبيان خلاصه نيز يكي از حالت. كندروايت مي

)Deceleration(كاهش سرعت: شتاب منفي.2.1.3

تـر از زمـان داسـتاني آن دادهـا، طـولاني در كاهش سرعت يا شتاب منفي، زمان بيان رخ

ي عامل اصلي كاهش سرعت،. است  است شخصيتگذر كند زمان در ذهنا عمل ذهني

و ) Subjective time( از آن، به زمان دروني يا ذهنيكه  بـا شـتاب تعبير شـده اسـت

و مـبهم بـه نظـر. خواني ندارد ثابت زمان تقويمي، هم اين حالت، البتـه بـسيار انتزاعـي

و ابهام آن از چشم منتقدان نيز به دور نمانده است مي )58: 2005جان،(رسد

)Ellipsis, Cut, Omission(حذف.2.1.4

رخيدر حذف، بخش و . آيـد دادهاي مربوط به آن، اصلا به بيان درنمـي از زمان داستاني

مي«:كه به تعبير چتمن گونهآن ميبيان، قطع ابد تـا از داسـتان عبـوريشود اما زمان، ادامه

يا حذف، از ديد بسياري از منتقدان)70: 1978چتمن،(».كند ، يكي از انواع مهم تسريع

.شتاب مثبت روايت است
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)Pause(وقفه.2.1.5

در. وقفه، توقف زمان داستان است درحالي كه بيان همچنان ادامه دارد وقفه به دو شكل

در طول وقفـه، ).Comment(و تفسير ) Description(توصيف: شودروايت ايجاد مي 

در،كه زمـان داسـتان د؛ در حالي گذرزمان بيان با توصيف يا تفسير مي  و  متوقـف شـده

. وقفه، عامـل ايجـاد شـتاب منفـي در روايـت اسـت. دهداي رخ نمي عمل، هيچ حادثه

و تفسير نيز از تقسيم و در هاي روايت به شمار مي هاي مبحث حالت بندي توصيف روند

. اندهاي فرعي روايت را شكل دادهكنار هم، حالت

تـوان ذكر شده براي تداوم روايت، تنها سه حالـت اصـلي را مـي از ميان پنج حالت

و شتاب منفي شتاب ثابت، شتاب: شناسايي كرد  و دو حالت ديگر يعنـي. مثبت  حـذف

ميوقفه، به ترتيب زيرمجموعه و منفي به شمار ترين عوامـل مهم. روندهاي شتاب مثبت

و ديالوگ  ترين عوامل مهم. است) وگوگفت(ايجاد شتاب ثابت در روايت، بيان نمايشي

و) فشرده(ت، بيان خلاصه ايجاد شتاب مثب  ترين عوامل ايجاد شتاب منفي، مهمو حذف

و تفسير استعمل ذهني،  . توصيف

 زمان روايت، ارتباط تنگاتنگي وجـود دارد،يگانهكه ميان مباحث سه با توجه به اين

ني رسد مي به نظر مي و بسامد يز ردپاهايي از عوامل ايجاد كننده توان در دو مبحث نظم

و منفي در روايت، به دست آورد . شتاب ثابت، مثبت

)order(نظم.2.2

. كـرد مـشاهدهراتيروا زمانويميتقو زمان تفاوت توانيمي خوببه نظم، مبحث در

. يابـدرييـتغ توانديمتيروادرريسنيا اما دارد؛يخطريس زمان گذر،يواقعيايدن در

رديگيم نظردر نظم ثابتاريمع،يميتقو زمانريسخطبهراتيروا ماندن وفادار،ژنت

: 1980 ژنت،(.نامديم) Anachrony(يشيپر زمان را،آناز عدولو تخلف هرگونهو

:استريز موارد،يشيپرزمانيهاصورتنيتر عمده)48

 ,Flashback, Analepsis( گـرد عقـب:ينگرگذشتهاي گذشتهبه بازگشت) الف
Retrospection (:(انددادهرخ داستان، حالِ زمانِازشيپكهي حوادثانيب .

 ,Flashforward, prolepsis(يجلــورو:ينگــرنــدهيآ يــا نــدهيآ بــه پــرش)ب

Anticipation (:داستان حالِ زمانازپسكهي حوادثانيب)داد خواهندرخ) ندهيآدر .
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 كـهبي ـترتنيـا بـه دارنـد؛ هـمي گـريديهايبندميستق حالت،دونياازكيهر

 عوامـلي ردپاي بررسدر اما.دنباش»مركب«اي»يداستانبرون«،»يداستاندرون«تواننديم

دو هـر،ينگـر نـدهيآوي نگـر گذشـته رسديم نظربه گانه،سهيهاشتابيجادكنندهيا

 حـال زمـاندر وقفـهي نـوعك،يهررايز؛باشندتيرواي منف شتاب سازنهيزم تواننديم

 ـرواي منفـ شـتابوي كنـد بـهدهيپدنياكه كننديم جادياي داستان كنشو داستان ،تي

. شوديم منجر

 بسامد.2.3

 ـروا دفعاتبا داستاني دادهارخ وقوع دفعاتانيم نسبتي بررس بسامد، . هاسـتآنتي

:دارد وجود بسامدي اصل نوع سه

.شودتيروا باريك است، دادهيرو باريككهياعهواق: مفرد بسامد.2.3.1

.شودتيروا بار چند داده،يرو باريككهياواقعه: مكرر بسامد.2.3.2

 ـروا بـار يـك داده،يرو چنـدباركهياواقعه: بازگو بسامد.2.3.3 (شـودتي  تـولان،.

1383 :67-68(

 ـروا تداوم دگاهيداز گانهسهي بسامدهاي بررس  حالـتدر كـه دهـديمـاننـشت،ي

 بـاريككهياحادثهرايز؛رديگ قرار ثابت شتابطيشرادر توانديمتيروا مفرد، بسامد

 فـراهمتيرواي منف شتابي برانهيزم مكرر، بسامددر. شوديمتيروا باريك داده، رخ

. اسـتي منفـ شـتاب جـاديا عامل داده،رخ باريككهياحادثه مكررانيبرايز؛شوديم

 كـهياحادثـه واحدانيبرايز آورد؛يم فراهم مثبت شتابي برارا بسترزين بازگو بسامد

 ـروا سـرعتو شتاببه داده،رخ بارها  ـافزايمـتي ازريـزجينتـاب،ي ـترتنيـا بـه.دي

:ديآيم دستبه بسامددر تداومي ردپاي وجوجست

. استتيروادر ثابت شتاب جاديا سازنهيزم مفرد بسامد-

.استتيروادري منف شتاب جاديا سازنهيزم مكرر، امدبس-

. استتيروادر مثبت شتاب جاديا سازنهيزم بازگو، بسامد-

يجادكننـدهيا عوامـل كـه دهديم نشان بسامد،و نظم تداوم، مبحثسههري بازنگر

:كرد فهرست توانيمريز شكلبه،تيروادررا گانهسهيهاشتاب

؛مفرد بسامد الوگ،يد،يشينماانيب: ثابت شتابيجادكنندهيا عوامل-
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؛بازگو بسامد حذف،،)فشرده(خلاصهانيب: مثبت شتابيجادكنندهيا عوامل-

،ينگـر گذشـته،يذهنـ عمـلر،يتفـسف،يتوصـ:يمنفـ شـتابيجادكننـدهيا عوامـل-

.مكرر بسامدوي نگر ندهيآ

 خلاصهانيبيشينماانيب
ي منف شتاب حذف مثبت شتاب الوگيد ثابت شتاب

 بازگو بسامد مفرد بسامد

 دمنهولهيكلي فرعيهاتيحكادرتيروا تداومي بررس.3

 اعظـم بخش. استي فارساتيادبدر ارزشمندياترجمهي ادب آثارازييك،دمنهولهيلك

 معـدود،ي موارددر البتهكه است پرندگانو واناتيحيايدنازييهاتيحكا كتاب،نيا

در ربـازيداز دمنـهو لـهيكل. اسـت شده افزوده بدانهمهاانسانيايدنازييهاتيحكا

در همـوارهو قرارگرفتـه توجـه مـورد،نآيفنـ نثـريوهيشليدلبه،يادبانمنتقدانيم

. اسـت داشـته قـراريفن نثريهانيبرتروهانينخست گاهيجادر،يادبيهايگذارارزش

انيـبدر اطنابدجاياي برا مناسبيگاهيجا،يپردازصنعتبهشيگراليدلبه،يفن نثر

 ـرواريسـيكنـد سبب اغلب ها،تيحكادلدر اطنابنياو است )يمنفـ شـتاب(تي

 ـكتابيهاتيحكاي بررسدر اساس،نيابر. شوديم نيـا پرسـشنينخـست،شـدهاد ي

ي منفـ شتابي مبنابر عمدتا،دمنهولهيكليهاتيحكادر زمان تداومايآكه بود خواهد

 يافـت؟ اثـرنيـادرزيـنرا ثابـت يـا مثبت شتاب حضورازييهانمونه توانيميا است

 انـدازهچه دمنهولهيكلتيروادر گانهسهيهاشتابيجادكنندهيا عوامل سهمنيهمچن

 لـهيكليهاتيحكادرراتيروا زمانديباهاپرسشنيا پاسخبهيابيدستي برا است؟

 ـحكابر تنهاي بررسنيا كتاباديز حجمليدلبه. كردي بررسوليتحل دمنهو ي هـاتي

. بود خواهد متمركزهابابي فرع

و دمنه كتاب  مشتمل بـر نـوزده بـاب،ي مترجمي مترجم تا خاتمه، از ديباچه كليله

مي اما باب؛است و هاي اصلي اين كتاب كه از باب برزويه آغاز و به باب شـاهزاده شود

و دمنـهي گانـه هاي پـانزده باب. يابد، پانزده باب است ياران او خاتمه مي   هريـك كليلـه

و در تعدادي از بابهدربرگيرند هـاي فرعـي يـا ها، حكايتي يك حكايت اصلي است

فيتوص

ريتفس

يذهن عمل

ينگرگذشته

ينگرندهيآ

مكرربسامد
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و مقام تمثيل . هـاي اصـلي آورده شـده اسـت در دل حكايـت،هايي نيز به مقتضاي حال

و نيز تعداد حكايت طول حكايت و فرعي  متفاوت اسـت؛،ها هاي فرعي باب هاي اصلي

فهرسـت زيـر، بـر.ا هم تفاوت دارنـدب، از نظر طول گانه، اين ابواب پانزده از اين روي

و خطـوط، ايـن بـاب اساس محاسبه  ازي طول ابواب بـا معيـار تعـداد صـفحات هـا را

مي كوتاه و تيرانـداز باب.2؛راسوو زاهد باب.1: دهد ترين تا بلندترين، به ترتيب نشان

 بـاب.6؛يـارانشو شاهزاده باب.5؛سياحو زرگر باب.4؛مهمانو زاهد باب.3؛شير

؛باخـهو بوزينـه بـاب.9؛فنـزهو پادشاه باب.8؛طبيبي برزويه باب.7؛موشو گربه

 بـاب.13؛كبـوتر دوسـتي باب.12؛دمنه كار بازجست باب.11؛شغالو شير باب. 10

. گاوو شير باب.15؛زاغو بوف باب.14؛برهمنانو پادشاه

بـ از ميان باب هـاي اصـلي خـود، داراير حكايـت هاي ذكر شـده، ده بـاب عـلاوه

؛ي باب تمهيد بزرجمهر كه حكايت اصلي ندارد به اضافه. هاي فرعي نيز هستند حكايت

و بررسـي،.ي دو حكايت فرعي است اما دربرگيرنده در پژوهش حاضر، مبنـاي تحليـل

تـرين ترين تـا كـم ها از بيش فهرست اين باب. هاي فرعي اين كتاب خواهد بود حكايت

و گاو:از است عبارت، حكايت فرعي، به ترتيب تعداد  حكايت فرعي كـه15(باب شير

 باب بـوف؛)فرعي ديگر دارند خود يك حكايت از اين ميان سه حكايت، هر يك در دل

3( باب بازجـست كـار دمنـه؛) حكايت فرعي5(؛ باب برزويه) حكايت فرعي8(و زاغ

د؛)حكايت فرعي و موش باب و؛)ت فرعـي حكاي2(وستي كبوتر  بـاب ابتـداي كليلـه

و باخه؛) حكايت فرعي2(ه از سخن بزرگمهر دمن  بـاب؛) حكايت فرعي1( باب بوزينه

و راسو و مهمان؛) حكايت فرعي1(زاهد و؛) حكايت فرعي1( باب زاهد  باب پادشـاه

اوو) حكايت فرعي1(برهمنان و ياران ). حكايت فرعي1( باب شاهزاده

و دمنههاي فرعييتبررسي حكا.3.1 آن كليله ها از نظر طول

و دمنه هاي كتاب مجموع حكايت  حكايـت15از اين تعـداد،. رسدمي55 به عدد كليله

و حتـي بلنـد،40و هـاي اصـلي متوسط يا بلنـد، حكايـت  حكايـت كوتـاه يـا متوسـط

ي هـاي اصـل، طول حكايتي جالب توجه اين است كه گاه نكته1.اند هاي فرعي حكايت

تر اسـت؛ مـثلا بـر مبنـاي كوتاه،هاي ديگر هاي فرعي باب از طول حكايتها برخي باب

: 1980ژنـت،( بر اساس پيشنهاد ژنت–هاي طول روايت با معيار شمارش واژه محاسبه
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و راســو« حكايــت اصــلي بــاب-) 33 از» زاهــد ؛ واژه تــشكيل شــده اســت554تنهــا

كه«كه طول حكايت فرعي درحالي و«در بـاب» پادشاهي او را كسوتي داد زاهدي شـير

و شـير«همچنين طول حكايت اصلي بـاب. رسد واژه مي 986به،»گاو  637،»تيرانـداز

و طول حكايت اصلي باب و مهمان«واژه . واژه است817نيز» زاهد

و دمنـه بررسي شتاب يا كندي روايت در چهل حكايت فرعـي ، در نخـستين كليلـه

مي،گام بـه. هاي فرعي اين كتاب، با هم تفاوت بسياري دارد دهد كه طول حكايت نشان

مي،ديگر سخن  و حكايت توان حكايت در ميان اين چهل حكايت هاي هاي بسيار كوتاه

 پرعـودي خانـه يـك مـردي«:هاي بـسيار كوتـاهي ماننـد حكايت؛بلند را تشخيص داد 
 بـر. شـود دراز،كنم احتياطي يمتق تعييندرو فروشم بركشيده اگركه انديشيد. داشت
.دارد واژه24 تنهاكه)46: 1373 منشي،(».بفروخت بها نيمبه گزاف وجه

كه ذكـر هاي بلندي مانند حكايت زاهدي كه كسوت پادشاه ستده بود كه چنانو حكايت

و مهمـان«هاي هاي اصلي باب از نظر طول از حكايت،شد و شـير«و» زاهـد ؛»تيرانـداز

گيـري طـول روايـت را مبنـاي انـدازههاجدول زير كه معيار شمارش واژه. است بلندتر

و به همراه تعداد واژه اين چهل حكايت را از كوتاه،قرارداده است  هاي ترين تا بلندترين

ميها، آن :دهدنشان

1 شماره جدول
 داشـت پرعـودي خانـه يـك كـه مردي

)برزويه(

 وشـاد گـاوي مريديازكه زاهدي واژه 24

)زاغو بوف(ستد

 واژه 218

 يافـت استخواني،جويلببركه سگي

)هيبرزو باب(

 دوســتي(كــرده بختــه كنجــدو زن واژه 43

  ....) موشو كبوتر

 واژه 231

 شير باب(ديدمي ستاره،آبدركه بطي

)گاوو

ــان زن واژه 49 ــاشو بازرگ ــلامو نق او غ

)دمنه كار بازجست(

 واژه 235

 داشــت كبــك روش آرزوي كــه زاغــي

)مهمانو زاهد(

 خانـه درختـي بـالاي بـركه زاغي واژه 71

)گاوو شير(داشت

 واژه 278

 تمهيد(گويد تازي خواستميكه مردي

)بزرجمهر

 خريــد طــوطي جفتــي كــه مــردي واژه 74

)او يارانو شاهزاده(

 واژه 280

 بـاب(ديـد طبلياي بيشهدركه روباهي

)گاوو شير

 بـاب(آنان دوستي باخهوبط دو واژه 79

)گاوو شير

 واژه 305

و كليلـه ابتـداي(يافت گنجيكه مردي
)بزرگمهر،دمنه

 دزدي بـه خـود يـارانباكه مردي واژه 84

)برزويه باب(رفت

 واژه 323
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 بـاب(گرفتپيش درودگريكهاي بوزنه

)گاوو شير

و شـير بـاب(دريا وكيلو طيطوي واژه 98

)گاو

 اژهو 329

 بـاب(داشت بسيار جواهركه بازارگاني

)برزويه

 شـد دختـريكه موشيبچهو زاهد واژه120

)زاغو بوف(

 واژه 363

 بوف باب(اوزنو روي دشمن بازرگان

)زاغو

 كـرد هـلاكرا شـيركه خرگوشي واژه122

)گاوو شير(

 واژه 392

 كردنــد ذخيــره دانــه كــه كبــوتر جفتــي

)برهمنانو پادشاه(

و بوف باب(غوكان ملكو پير مار واژه132

)زاغ

 واژه 409

 بـاب(بود خريده گوسفنديكه زاهدي

)زاغو بوف

ــازدارواوزنو مرزبـــــان واژه133 او بـــ

)دمنه كار بازجست(

 واژه 490

 بگريخـت مست اشتر پيشازكه مردي

)برزويه باب(

ــر واژه152 ــتگانواوزنو درودگ زن دوس

)زاغو بوف باب(

 واژه 498

 دوسـتي(گـرگو خـوكو آهـو صياد

)زاغو كبوتر ...  

و خرگــــوش انجيــــر، كبــــك واژه155

)زاغو بوف(دار روزهي گربه

 واژه 506

 بـاب(روغنو شهدي كوزهو پارسامرد

)راسوو زاهد

 بـاب(لوح سادهو زرنگ شريك دو واژه156

)گاوو شير

 واژه 536

و شـير بـاب(تـابشب كرمو بوزنگان

)گاو

و شـير باب(خرچنگو ماهيخوار واژه162

)گاو

 واژه 547

 زيـست مـي مـاري جـواردر كـه غوكي

)گاوو شير باب(

 شـترو شيرو شگالو گرگو زاغ واژه170

)گاوو شير باب(

 واژه 674

 بـاب(داشت آهنمنصدكه بازرگاني

)گاوو شير

 باب(خرو روباهو گرفتهگر شير واژه173

)باخهو بوزينه

 واژه 677

 شير باب(بودند آبگيريدركه ماهي سه

)گاوو

 بـوف باب(خرگوشو پيلان ملك واژه203

)زاغو

 واژه 761

 بازجـست(جاهل مدعيو حاذق طبيب

)دمنه كار

 كـسوتيرااو پادشـاهيكه زاهدي واژه214

)گاوو شير(داد

 واژه 986

 گانهسهيهاشتاب يجادا عوامل نظراز فرعييها حكايت بررسي.3.2

 قـضاوتي زمينـهدر متقني معيارشكبي ها، واژه شمارش اساسبر روايت طول تعيين

را روايـتيمنفيا مثبت ثابت، شتاب،روي هيچبهو نيست روايت زمان تداومي درباره

 روند كندييا شتابازاي نشانه توان نميرا روايت طول سخن، ديگربه. دهد نمي نشان

 يـا مثبـت شـتابيدارارا كوتـاه هاي حكايت اساس،نيابرو دانست روايتدرنزما
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 موضـوع، شـدن تـر روشـني بـرا. كـرد ارزيابي،منفي شتاب دارايرا بلند هاي حكايت

 ـبرگز نمونـهي بـرا كـه دمنـهولهيكلازي فرعتيحكا پنجدرراتيروا زمان تداوم دهي

.ميكنيمي بررس اند؛ شده

 ـروا زمـان تـداومي اصـل حالـتسه شد، ذكرشيپ بخشدركهچنان  عوامـلوتي

:استريز قراربه ها،آنيجادكنندهيا

 مفرد؛ بسامد الوگ،يد،يشينماانيب: ثابت شتاب-

 بازگو؛ بسامد حذف،،)فشرده(خلاصهانيب: مثبت شتاب-

.رمكر بسامد،ينگرندهيآ،ينگرگذشته،يذهن عملر،يتفسف،يتوص:يمنف شتاب-

 ـحكاسهي بررسبه شده، ياد عوامل دادن قرار مبنابا ادامه در  ـبرگزتي ميخـواهدهي

. پرداخت

1 شمارهتيحكا.3.2.1

آن،كه در دهان گرفت استخواني يافت؛ چندان،همچون آن سگ كه برلب جوي«  عكس
آب دهان باز كرد تـا آن را نيـز از روي،به شره. پنداشت كه ديگري است.در آب بديد
دربرگيرد، آن )53: 1373منشي،(».دهان بود به باد داد چه

و دمنـه حكايت فوق در شمار حكايات بسيار كوتاه كتاب يدر زمينـه. اسـت كليله

هم شتاب ثابتتداوم زمان روايت، در اين حكايت، هم : وجود داردشتاب منفيو

 شتاب ثابت-

ش اين حكايت را بايد يكي از نمونه و دمنه تاب ثابت در هاي عالي  به شـمار آورد؛ كليله

و جزييزيرا بخش عمده اگر تنهـا جملاتـي. دادهاسترخي اين حكايت، بيان نمايشي

 حكايـت اصـلي جـدا كنـيم، حكايـتيدادهاي داستان هستند از پيكره را كه بيانگر رخ 

بر«: جديد زير را خواهيم داشت ان لب جوي استخواني يافت؛ چند همچون آن سگ كه

در؛ دهان باز كرد.كه در دهان گرفت، عكس آن در آب بديد  ».دهان بود به باد داد آنچه

)53 همان،(

روايت در اين حكايت جديد، شتاب ثابت دارد؛ يعني طول مدت روايت آن با طول

، تعبيـري»بـه بـاد داد« پاياني اين حكايـتيالبته جمله. مدت داستاني آن، منطبق است 
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و گز ارش دقيق رويداد نيـست؛ امـا در شـتاب ثابـت روايـت، تـأثير منفـي كنايي است

.گذاردنمي

 شتاب منفي-

و تفكـر شخـصيت اصـلي داسـتان) قهرمـان(شتاب منفي حكايت فوق، به عمل ذهنـي

آب«و» ... پنداشت كه ديگري اسـت«:يدو جمله. مربوط است  تـا آن را نيـز از روي

مي، افكاري است كه فقط در ذهن»برگيرد و در كنش داسـتاني، شخصيت داستان گذرد

و شتاب منفـي آن شـده  و از اين روي، سبب كندي زمان روايت و نشاني ندارد هيچ رد

كه يكي از عوامـل» تفسير«گذشته از اين، تنها در يك كلمه از اين حكايت، عامل. است

» ان بـاز كـرد دهـبه شره«:يدر جمله. شودايجاد شتاب منفي در روايت است، ديده مي 

و تفسيري است كه راوي به روايت خود افـزودهيقضاوت درباره  حريصانه بودن عمل

.ساز شتاب منفي روايت استو همين، سبب

2حكايت شماره.3.2.2

و آن را مي بوزنه« و دو ميخ پـيش او؛ اي، درودگري را ديد كه بر چوبي نشسته بود بريد
،در ايـن ميـان. بـرآوردي،تـر كوفتـه بـوديي كه پيش ديگر،هرگاه كه يكي را بكوفتي 

از آن جانب كه بريده بود، انثيـين. درودگر به حاجتي برخاست، بوزنه بر چوب نشست
و آن ميخ كه در كار بود  آن،او در شكاف چوب آويخته شد كه ديگري بكـوفتي پيش از

. از هوش بـشد؛ندهر دو شق چوب به هم پيوست، انثيين او محكم در ميان بما. برآورد
شد وي را دست.درودگر باز رسيد )62همان،(».بردي سره بنمود تا در آن هلاك

. شـتاب مثبـت قـرار دارديدر تمام طول اين حكايت، تداوم زمان روايت بـر پايـه

است؛ زيرا) خلاصه( شتاب مثبت در اين حكايت، بيان فشردهيعامل اصلي ايجادكننده

دادهـا پرداختـه وار رخ ات، تنها به بيـان فهرسـتيون پرداختن به جزي از ابتدا تا انتها، بد 

اما علاوه بر اين، عامل ديگري نيز در رقم زدن شـتاب مثبـت ايـن حكايـت. شده است 

و آن بسامد بازگو است  تـر كوفتـه هر گاه كه يكي بكوفتي، ديگري كه پـيش«: تأثير دارد

»بودي، برآوردي
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امل شتاب مثبت روايت شده است؛ زيرا اين عمـلع،در اين جملات، بسامد بازگو

و تنها يك بار روايت شده است . بارها انجام گرفته

3 حكايت شماره.3.2.3

مي. پنداشت كه ماهي است. ديد بطي در آب، روشنايي ستاره مي« و قصدي كرد تا بگيرد
و هيچ نديد. يافت هيچ نمي  ه. فروگذاشت،چون بارها بيازمود ر گاه كه ماهي ديگر روز

و ثمرت اين تجربـت آن بـود. قصدي نپيوستي؛ گمان برد همان روشنايي است،بديدي
)102همان،(.»كه همه روز گرسنه بماند

 شـتاب مثبـت روايـت بنـا شـدهي كوتاه است كه بر پايـهيحكايت فوق نيز حكايت

ميكمياست؛ اما ردپاي .شودرنگ از شتاب منفي هم در آن ديده

 مثبت شتاب-

تمـام طـول حكايـت،. عامل اصلي ايجاد شتاب مثبت در اين حكايت، بسامد بازگوست

ديـدن: انـد بار روايـت شـده كند كه بارها اتفاق افتاده؛ اما تنها يك دادهايي را بيان مي رخ

آنستاره و ها، تلاش براي گرفتن  ..... ها، موفق نشدن

ات، تنهـا عنـاوينيپرداختن به جزي عامل ديگر، بيان خلاصه است؛ زيرا راوي بدون

و: دادها را بيان كرده استرخ  ....ديدن، قصد كردن، آزمودن

 شتاب منفي-

تيشخـصي ذهنـ عمـلليدلبه دارد،تيحكانيادر رنگكميحضوركهي منف شتاب

 همـان بـرد گمـان«و»اسـتي مـاه كـه پنداشت«:يجملهدو. است شده جاديا داستان

 نـشده واقـع داسـتان،يايـدندرو افتـاده اتفاقتيشخص ذهندرهاتن،»استيي روشنا

. است

 هـمو مثبـت شتابيجادكنندهيا عواملهمت،يحكايكدر شود،يمدهيدكه چنان

و مـؤثرتر عواملت،ينهادر اما باشند؛ داشته وجودهم كناردر است ممكني منف شتاب

 ـحكا نـد مان. كننديمنييتعراتيروا شتاب نوع تر،يقو  وجـود بـا كـه1يشـمارهتي

 آوردن دسـت بـهي بـرا. است برخوردار مثبت شتاباز،يمنف شتاب عوامل دربرداشتن
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و لـهيكلي فرعيهاتيحكادرتيروا زمان تداومي چگونگيدربارهترروشني دگاهيد
يكننـده جاديا عوامل(موجودي ارهايمعباتيحكا چهلنيا تمام ابتدا است لازم،دمنه

ي بررسـولي ـتحل مـورد آمـده، دستبه آمار سپسو شوندي بررس) گانهسهيهاشتاب

.رديگ قرار

ولهيكلي فرعيهاتيحكادررا گانهسهيهاحالتنياازيكهر سهمر،يز جدول
:دهديم نشان دمنه

2 شماره جدول

يمنف شتاب مثبت شتاب ثابت شتابتيحكا

يذهن عمل خلاصه پرعوديخانهو مرد

ــگ ــهي س ــتخوان ك ي اس

 افتي

ريتفس،يذهن عمليشينماانيب

دردنيــد ســتارهو بــط

 آب

 بازگو بسامد خلاصه،

 روشي آرزوو زاغ

 كبك

ريتفس،يذهن عملبازگو بسامد خلاصه،يشينماانيب

ــه، الوگيد آموختي تازكهي مرد ــسامد خلاص ــازگو، ب  ب

حذف

يذهن عمل

ــلبازگو بسامد خلاصه،يشيمانانيبديدي طبلكهي روباه ــعم ــ،يذهن ف،يتوص

مكرر بسامدر،يتفس

يگنجكهي مرد  عمــلر،يتفــسف،يتوصــ حذف افتي

ينگرندهيآ،يذهن

ي درودگـر كـهيابوزنه

 كرد

بازگو بسامد خلاصه،

ــان ــهي بازرگ ــواهر ك  ج

 داشت

ــهالوگيد ــذف،خلاص ــسامد،ح  ب

بازگو

ينگرگذشتهر،يتفس

ويرودشــمن بازرگــان

 زن

فيتوصبازگو بسامد خلاصه،الوگيد

يرهيـذخو كبوتريجفت

 دانه

مكرر بسامدبازگو بسامد خلاصه،الوگيد

ــد ــهي زاه ــفند ك  گوس

ديخر

 الوگ،يد

شينما

بازگو بسامد خلاصه،
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ــرد ــگرو م ــتراززي  ش

 مست

مكرر بسامد،فيتوص خلاصه

و خــوكو آهــواديصــ

 گرگ

ريتفس،ينگرندهيآخلاصه

ــامردپ ــوزهو ارسـ يكـ

 روغن

يذهن عملبازگو بسامد،خلاصهيشينماانيب

فيتوص،يذهن عملبازگو بسامد،خلاصهتابشب كرمو بوزنگان

ــسامد،خلاصــه حــذف،الوگيد ماريگيهمساو غوك  ب

 بازگو

ريتفس،فيتوص

 آهنمنصدو بازرگان

 او

خلاصه حذف،الوگيد

ــ عمــلخلاصه ادانيصوي ماه سه ،فيتوصــ،يذهن

ريتفس

ــطب ــاذقبيـــ و حـــ

 جاهليمدع

،ريتفـــــس،فيتوصـــــخلاصه حذف،الوگيد

ينگرگذشته

ريتفس،يذهن عملخلاصهالوگيد دوشا گاوو زاهد

ينگرندهيآ،ريتفسخلاصهالوگيد كرده بخته كنجدو زن

فيتوصخلاصهالوگيد نقاشو بازرگان زن

ــ ــهيزاغ ــر ك  درخــت ب

 داشتلانه

ــسامد،خلاصــه حــذف،الوگيد  ب

 بازگو

انيـب،ينگرندهيآر،يتفس

 مكرر

ــرد ــهيمـ ــ كـ يجفتـ

ديخريطوط

انيـبر،يتفس،يذهن عملبازگو بسامد،خلاصهالوگيد

مكرر

ــدهيآ،فيتوصــخلاصهالوگيد باخهوبط دو ،ينگــرن

ريتفس

ــسامد،خلاصــه حــذف،الوگيداو يارانو دزد  ب

بازگو

ــته ــرگذش ــسامد،ينگ  ب

 مكرر

ريتفس،ينگرندهيآخلاصه حذف،الوگيدايدرليوكويطويط

ــسامد،حــذف خلاصــه،الوگيد موشبچهو زاهد  ب

بازگو

فيتوص

ــحذف خلاصه،الوگيدريشو خرگوش ــتهفيتوص ــر،گذش  نگ

مكرر بسامد
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ينگرگذشته،ريتفسبازگو بسامد،حذفالوگيد غوكان ملكوريپ مار

فيتوص،ريتفسخلاصه،حذفالوگيداربازدوزنو مرزبان

فيتوص،ريتفسخلاصه،حذفالوگيداوزنو درودگر

ريتفسخلاصه،حذفالوگيد خرگوشوريانج كبك

ــر دو ــگكيشـ و زرنـ

 ساده

ريتفسبازگو بسامد،خلاصهالوگيد

ــسامد،حــذف خلاصــه،الوگيد خرچنگو خواريماه  ب

بازگو

فيتوص،ريتفس

و گالشـو گرگو زاغ

... 

ــسامد،حــذف خلاصــه،الوگيد  ب

بازگو

مكرر بسامد،ريتفس

و روبـاهو گرگرفته شير

 خر

فيتوص،ريتفسحذف خلاصه،الوگيد

فيتوص،ريتفسحذف خلاصه،الوگيد خرگوشو پيلان ملك

 الوگ،يد پادشاه كسوتو زاهد

شينما

ــسامد،حــذف خلاصــه،  ب

بازگو

ــ،ريتفـــــس ف،يتوصـــ

ينگرگذشته

:دهديم دستبهراريزجينتا،فوق جدولي بررس

 ثابت شتاب)الف
 ـحكا پنجدريشينماانيب شده،ي بررستيحكا چهلانيماز فوق، جدوليهيپا بر تي

 سـه هـريبررسـ اما است؛ داشته كاربردت،يحكا28در) وگوگفت(الوگيديوهيشو

 مفـرد، بـسامدو الوگيد،يشينماانيب:يعنيت،يروادر ثابت شتابيجادكنندهيا عامل

:كه دهديم نشان

 مفـرد بسامد اگر واقعدر. نداردتيروا ثابت شتابدري نقشيي تنهابه مفرد، بسامد-

 امـا رد؛يـگيم خودبهي منفيا مثبتريستيروا شتاب باشد، مكرريا بازگوي يعن نباشد،

 ـروا شتاب روندكهستين برخوردار قدرتنياازيي تنهابه مفرد بسامد  نفـع بـهراتي

. دهدرييتغي زمانهمو ثبات

 دمنهولهيكلي فرعيهاتيحكاازياريبسيژگيو) فشرده(خلاصهانيبكهرونيااز-

 ـحكانيادر بروزي براي مجال چندانيشينماانيب است، در تنهـاو اسـت افتـهين هـاتي

. يافت توانيمراانيباز نوعنيات،يحكا پنجازييهابخش
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 ـحكا28(هاتيحكاترشيبدركه استي حالت) وگوگفت(الوگيد-  دارد؛ وجـود)تي

 بـا خلاصـهانيـب مانند؛يمنفو مثبت شتابيجادكنندهيا عوامل بودن غالبليدلبه اما

 شتابيسوبهراهاتيحكاي فضا است نتوانستهزين وگوگفت وجودف،يتوصوريتفس

 خود ها،تيحكانيادر شده مطرحي وگوهافتگ گاهيحت. دهد سوقي زمانهمو ثابت

 ـحكا عوامـل، گـريد كناردركه استيي درازگوو اطناباز سرشار وي كنـد بـهراتي

. كشانديمي منف شتاب

 ثابـت شـتابت،يحكايكدر تنها،دمنهولهيكل كتابي فرعتيحكا چهلانيم از

. است استخوانوسگتيحكا آن،و دارد غلبه مواردگريدبرت،يروا

يمنف تابش)ب

 ـحكا چهـلدر،يمنفـ شـتاب سـاز سـبب عاملششانيماز فوق، جدول اساس بر تي

و بار8 مكرر، بسامد بار؛11،يذهن عمل بار؛18ف،يتوص بار؛25ر،يتفس شده،ي بررس

 بـه كاربردهـانيـا مجمـوعكه اندرفته كاربه بار6 كدامهر،ينگرندهيآوي نگرگذشته

.رسديم74دعد

 تنگاتنـگي ارتبـاط اسـت،ي ادبـ نقدي سنت مباحثازييككه اطنابباي منف شتاب

 نـشان دمنهولهيكلي فرعيهاتيحكادري منف شتابيجادكنندهيا عواملي بررس. دارد

وي نگرگذشته مكرر، بسامد،يذهن عملف،يتوصر،يتفس عاملششانيمازكه دهديم

. دارنـد عواملگريدازترشيبيتياهمف،يتوصوريتفسيعني اول، عاملدو،ينگرندهيآ

. انـد شـدهي منف شتابوي كند سازسببت،يروا18درفيتوصوتيروا25درريتفس

ي تمـام مجمـوعاز%50ازشيبـ،يمنف شتاب جاديادر عاملدونيا سهم گر،يدانيب به

. است عوامل

شيگـراو دمنـهو لـهيكل كتـاب نثـر بودنيفنكه دهديم نشاني خوببه نكتهنيا

 اسـت؛ كتـابنيـايهاتيحكايمنف شتابدر مهميعامل،يپردازصنعتبهآن مؤلف

 ـروايدهنده شكلييربنايز عوامل شماردريكچيهر،يتفسوفيتوصرايز  ستنديـنتي

در دو،نيـازينتيروايهاحالت مبحثدركهچنان. ندارندي نقش داستان، رنگيپدرو

(اندقرارگرفتهيي روبناوي فرعيهاحالت شمار  كـهي حـالدر)60: 2005 جـان، مانفرد.
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 ـحكا هفـتويسـدر مثبـت شتاب جاديا عاملكه) فشرده(خلاصهانيب  چهـلازتي

. روديم شماربهتيرواي اصليهاحالت جزو است، كتابنياي فرعتيحكا

در،دمنـهو لـهيكلي فرعـيهاتيحكادرهافتينمودي منف شتاب شوديم آشكارنيبنابرا

 رنگيپدري منف شتابنياازي نشانوستينياشهيرويي ربنايز خود، شكلنيترعمده

. شودينم يافتهاتيحكا

 مثبت شتاب)ج

 چهـلدر مثبـت شـتابيجادكننـدهيا عامـل سـهانيمازكه دهديم نشان فوق جدول

 بار20 حذفو بار21 بازگو بسامد بار،37)دهفشر(خلاصهانيب شده،ي بررستيحكا

. است داشته كاربرد

 ـروا زمـان تداوميگانهسهيهاحالتاز حالتنيترمهمديبارا مثبت شتاب درتي

 بـه ارقـامو آمارليدلبههمتياهمنيا.ميآور شماربه دمنهولهيكلي فرعيهاتيحكا

 استي عواملتياهمليدلبههموظرن موردي فرعتيحكا چهلي بررساز آمده دست

) فـشرده(خلاصـهانيـب عوامـل،نيـانيترمهم. اندبوده پركاربرد ها،تيحكانيادر كه

 ـحكا%5/92ي يعنت،يحكا37دركه است انيـب كـاربرد. اسـت داشـته كـاربرد هـاتي

 خلاصـه،انيـب. اسـت بـوده%43/47 مثبت، شتاب سازسبب عوامل مجموعدر خلاصه

 قدرتمنـدتري حضورل،يدلنيهمبهو روديم شماربهتيرواي اصليهاحالتازي يك

انيـب عامـلهاآندركهيتيحكا37هري بررس. داردتيروا زمان تداوم عواملگريد از

فيتوصـواريبس اطنابِكهييهاتيحكادريحتكه دهديم نشان دارد، وجود خلاصه

 ـروا مثبت شتابيبوو رنگ خلاصه،انيبيوهيشهم دارندي طولاني رهايتفسو راتي

 مندبهره خلاصهانيب قدرتاز هرچند بازگو، بسامدو حذف عاملدو. است كرده حفظ

 بـه ارقـامو آمـار البتـه. انـد كردهعيتسررا مثبت شتاب روند عامل،نيا كناردر ستند،ين

 شتابباي برترزين آماردرو ظاهردريحتكه دهديم نشان فوق، جدولاز آمده دست

 مجمـوعو%68/48ي يعنـ بـار74،يمنفـ شتاب عوامل كاربرد مجموعرايز است؛ مثبت

و آمـارنيـا ادامـه،در. اسـت بـوده%31/51ي يعنـ بـار78 مثبت، شتاب عوامل كاربرد

شينمـا تـرقيـدقراي بررسنيايجهينت نمودار،سه قالبدر شده، استخراجي درصدها

. دهديم
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يريگجهيتن.5

 بـهياريبـس مـوارددرزينيفن نثرو شده نوشتهيفن نثربهكهنيابا،دمنهولهيكل كتاب
 سـهي بررسـ. اسـت گرفته قرار،اختصارو جازيايشالودهو مبنابر دارد،شيگرا اطناب
 عوامـلوي منفـ شـتابو مثبـت شـتاب ثابت، شتابي يعنت،يروا تداومي اصل حالت

و سـهم كـه دهـديمـ نـشان دمنـه،و لـهيكلي فرعتيحكا چهلدرهاآنيهجادكننديا
شيب%31/51 رقمبات،يروا)يتندو سرعت(مثبت شتابيجادكنندهيا عوامل گاهيجا
 ـرواي منفـ شـتابوي كنـد عوامـلنيتـر عمـده. اسـت گـريد مورددو از نيـادرتي

 عوامـل كـاركرد كـلازيمينازشيب مجموع،دركه استريتفسوفيتوص ها،تيحكا
نيـا بـه. اسـت داده اختـصاص خودبه،تيحكا چهلنيادرراي منف شتاب سازسبب

دونيـا حضور روند،يم شماربهتيرواي فرعيهاحالتازر،يتفسوفيتوصكهليدل
 ـرواي اصـليهاحالت شماردرهمكه) فشرده(خلاصهانيب كناردر عامل و اسـتتي
 ـحكا مجموعاز%5/92ي يعنتيحكا37 مثبت شتاب عامل هم ي خـوب بـه هاسـت،تي
. دهديم نشان دمنهولهيكل كتابدررا مثبت شتاب گاهيجاوتياهم

ها يادداشت
و دمنه هاي منثور كتاب اين رقم، حكايت.1 و تنها حكايـت منظـوم ايـن را نشان مي كليله دهد

و فنزه ذكر شده كه در باب پادشاه . شمارش لحاظ نشده است در اين،كتاب

 منابع فهرست
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